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   36-35، شماره مسلسل 1387  و زمستانپاييز، منهسال 

  

  

  دهقانان در ايران دوره اسلامي

  

شهربانو دلبريدكتر 
∗  

  

هـاي متنـوعي را در حفـظ دسـتاوردهاي            تمـاع نقـش   جهاي مختلـف ا     گروه

دهقانـان  . كننـد    ايفـا مـي     ماننـد آن   فرهنگي، مذهبي، اقتصادي، سياسي، نظامي و     

از طبقات برتر و با شرافت و اصالت در ايران پيش و پـس از اسـلام                 ) نانديهكا(

هـا    قـرب خاصـي نـزد مـردم و دولـت           روند كه از احتـرام و ارج و         به شمار مي  

كردنـد تـا      آنان در نهايت سعه صدر و بزرگ منـشي سـعي مـي            . برخوردار بودند 

هم بـسيار در    در واقع دهقانان عـلاوه بـر س ـ       . فرهنگ ايراني همواره پايدار بماند    

نيز از جمله كوشاترين افراد در پيـشرفت و شـكوفايي            ، خود حفظ فرهنگ ايران  

  .فرهنگ و تمدن ايران بودند

  

  . ايران، فرهنگ، تمدن، دهقانان، اسلام:هاي كليديواژه

                                                 
 استاديار گروه تاريخ و تمدن ملل مسلمان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد ∗
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  مقدمه

هاي زندگي اقوام پيشين بود، به طوري كـه نـوع             قهر و غلبه از ويژگي    و  جنگ و گريز،    

در بررسـي تـاريخ     . بايست يا جزو قوم غالب و يا جزو قـوم مغلـوب باشـد               يبشر به ناچار م   

شود كه همواره گروهي بر سرير حاكميت بودند و بخشي ديگر             هاي بزرگ روشن مي     قدرت

ايـران از جملـه كـشورهاي داراي        . آمدند  از طبقات عامه و زير مجموعه قدرت به شمار مي         

رفت؛ به عبارت ديگـر، قبـل از ورود            شمار مي  هاي اجتماعي مردم به     نظام طبقاتي در لايه   

اسلام به ايران، نظام طبقاتي به شدت بر مردم ايران حاكم بود و دهقانان از جمله طبقـات                  

هايي با اصالت، شرافت و نسب كه پاسـبانان نيكـي بـراي               رفتند؛ خاندان   پايين به شمار مي   

در اين مقاله سـعي شـده بـا         . بزرگداشت و نگاهداشت فرهنگ و تمدن ايران باستان بودند        

باره دهقانان و جايگاه آنان در ايران قبل از اسلام و سپس           عنايت به منابع مختلف، ابتدا در     

  .در مورد نقش ايشان در دوره اسلامي بحث كنيم

  

  واژه دهقان

تشكيل شـده   » گان«و  » ده«است كه از دو واژه      » دهگان«دهقان معرّب واژه فارسي     

بت است منسوب به ده و آن در قـديم بـه ايرانـي اصـيل صـاحب                  پسوند نس » گان«. است

رود كـه     احتمـال مـي   . شـده اسـت     ملك و زمين اعم از ده نشين و شهر نشين اطلاق مـي            

  .اند ها ايرانيان را به سبب اشتغال به زراعت دهقان ناميده عرب

از بـاب   انـد در اسـلام        شـده   به اعتقاد دكتر معين، چون مالكان ايراني دهقان ناميده مي         

همچنـين دهقنـت را نيـز بـه معنـاي           . اند  اطلاق جزء بر كل همه ايرانيان را دهقان ناميده        

هاي فارسي كلمه دهقان را به معناي مورخ           در برخي فرهنگ   ١.اند  كدخدا و رياست ده گفته    

  . ناقل اخبار، سنن و روايات ايراني در آغاز اسلام، بودنددهقانان ايراني  چرا كه ٢.اند نوشته

هقان ـ به كسره و ضم ـ به معناي قادر و توانا بر تصرف كار بـا سـبكي و چـستي و      د

   ٣.فروش نيز آمده است داناي كار و بازرگان يا مي 

  : المعارف عربي كلمه دهقان چنين معنا شده استةدر دائر
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اسمي است كه بر ساكنان فارسي گوي بلوچستان و جنوب افغانستان اطـلاق             

مترادف آن ديهوار اسـت كـه هـر دو بـه معنـاي روسـتايي                كلمه ديگر   . گردد  مي

باشد و در ايران قديم اين گـروه   ها مي باشد و برخي از آنها منتسب به تاجيك  مي

  4.دادند ساكنان ثابت مناطق مختلف را تشكيل مي

كدخدا يا سرپرسـت ده كـه       : نويسد  باره كلمه دهقان مي     مستشرق انگليسي در   ،لمبتون

در . ود به عنوان محـصل ماليـات و مـأمور وصـول ماليـات ديـوان بـود                 هايي ب   داراي زمين 

بلوچستان به معناي روستايي و زارع، در خراسان به معناي زارع وابسته به يك جفت زمين                

 ،كه مسئول شخم زدن و بذر افشاندن اسـت و سـردهقان           ) اما نه صاحب حيوانات باركش    (

  5.جفت زمين استهاي يك  گفتند كه سرپرست دهقان هم زارعي را مي

  

  موقعيت دهقانان در ايران قبل از اسلام

 فـارس نامـه  ابن بلخي در كتاب . دهقاني رسمي بوده كه از ديرباز در ايران رواج داشت 

  :نويسد باره منوچهر بن ميشخوريار مي پردازد، در آنجا كه به ذكر پادشاهان پيشدادي مي

و بـود و ريـاحين      و آثار او آن اسـت كـي اول كـسي كـه بـاغ سـاخت ا                 ... 

 جمع كرد و بكشت و فرمود تا چهار         ،ها رسته بود    گوناگون بر كوهسارها و دشت    

ها، و دهقاني     ديواري گرد آن دركشيدند و آن را بوستان نام كرد يعني معدن بوي            

  6...او پديد آورد و فرمود تا هر دهي را رعيتي باشد و هر شهري را رئيسي باشد

گاه شـاه يـا يكـي از        «. هاي كوچك در ايران شكل گرفتند      از زمان هخامنشيان فئودال   

كرد و اين كـار    زميني را كه در گذشته بخشيده بود باز تقسيم مي  ،وزيرانش يا گماشتگانش  

  7.شد هاي كوچك مي موجب پديد آمدن فئودال

اسـترابون از چهـار كاسـت    . بندي اجتماعي دوره اشكاني به ساسانيان هـم رسـيد    طبقه

فرمانروايـان، روحانيـان، سـربازان و مـردم         : انـد   زيسته   در گرجستان مي   گويد كه   سخن مي 

در ايـن دوره هنـوز طريقـه و         .  دستگاه اداري شاهنشاهي ساساني بسيار وسيع بـود        8.عادي
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 اوسـتا در  . گرديـد    كه جامعه را به سه طبقـه تقـسيم كـرده بـود رعايـت مـي                 اوستاروش  

  البته اين    9.جدا بودند ) هتوخشان(شه وران   از پي ) در زبان پهلوي وستري اوشان    (كشاورزان  

بندي بر حسب شرايط و روش جديدي به وجود آمده بود؛ از جمله وجود طبقه جديد                  تقسيم

بنـدي    مأموران و كاركنان دولت كه در قرون پنجم و ششم بعد از ميلاد پيدا شدند و طبقـه                 

نيان بودند كـه شـامل      طبقه اول روحا  . اي به خود گرفت     بين اصناف و طبقات، صورت تازه     

طبقـه دوم  . قضات، موبدان، نظار و واعظان و در رأس همه آنان موبد موبدان قـرار داشـت              

هـاي بـزرگ      نظاميان بودند كه وسپوهرها نمايندگان خاندان سلطنت و احتمـالاً از خانـدان            

 .آ. ها يعني بازرگان هم جزو همين طبقـه بودنـد           وزورگ. اشرافي به اين طبقه تعلق داشتند     

ها در ايـن بـود كـه وسـپوهرها از             وزورگو  كريستن سن معتقد است فرق بين وسپوهرها        

  وسـپوهرها   10.ها از طبقه مأموران عالي رتبه دولت        وزروگو  اشراف و مالكان اراضي بودند      

هـا نيـز مالـك        غالباً مقامات و مناصب عالي را در دستگاه اداري به عهده داشتند و وزورگ             

ها، يعني آزادها، تشكيل      قسمت اعظم طبقه نظاميان را آزات     .  بودند املاك و اراضي زيادي   

از همـين آزادهـا سـواره نظـام         . ها و وسپوهرها بودند     آزادها تحت اطاعت وزورگ   . دادند  مي

بعضي خرده مالك و    . اينان از لحاظ مالي با يكديگر فرق داشتند       . چريك به وجود آمده بود    

سـاير كـشاورزان تفـاوت چنـداني         زندگاني آنان بـا   برخي كشاورزان آزادي بودند كه وضع       

. كننـد   تفكيـك مـي   ) كدخدا(ها و كاتاك خواتاي       ها را به دهقان      آزاد ،منابع تاريخي . نداشت

خوتـو  ( صـنعتگران   شامل كـشاورزان، ) وستريوشان(طبقه سوم، پيران بودند و طبقه چهارم      

مشاغل . وستريوشان سالار بود   بارياست اين طبقه    . بودند)  وچروكانان(و بازرگانان   ) خشان

  11. موروثي بودفاين طبقات و اصنا

با اين حال اطلاعات در اين مورد       . در دوره ساساني نظام فئودالي بر ايران حكمفرما بود        

هـاي آنـان وابـسته     اما آنچه آشكار است اين كه دولت به شدت بـه ماليـات      . فراوان نيست 

  12.شدند ودند كه آزادگان ناميده ميداران متوسط ب  زمين،بيشترين گروه. است

باره فايده اين نوع نظام زمينداري در ايران قبل از اسلام بايد اذعان داشت كـه هـر                   در
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هاي درست  رفت، اما در عوض سنت  هاي فردي روستائيان از ميان مي       چند بخشي از آزادي   

اي در    ت تـازه  ها حفظ شد؛ در نتيجه ترقيات و تحولا         و اصولي كشاورزي و نگاهداري زمين     

توانـستند    داران كوچـك و خـرده مالكـان نمـي           در اين راسـتا زمـين     . اين باره به وجود آمد    

. ها به صورت وسيع و تحت نظر مالكان بزرگ در آمـد         هاي خود را حفظ كنند و زمين        زمين

ماننـد  (ها و شاهان ايران قبل از اسلام          برخي منابع قديم بر اين باورند كه همكاري دهقان        

منـدي دولـت و موجـب آبـادي روسـتاها و رفـاه                باعث رضـايت  )  انوشيروان ساساني  زمان

به اتفاق جهانيان او را عادل لقـب        ... «: نويسد  ابن بلخي در فارسنامه مي    . روستائيان گرديد 

مالكـان  . هـا بودنـد      بزرگان و يا آتـشگاه     ، املاك دولت  ، وابسته به اراضي   ،زارعان 13.»دادند

 مقتدرتر گرديدند و مالكان كوچك مجبور بودند كه بـراي رفـع             بزرگ اراضي بيش از پيش    

چـون  . بحران اقتصادي و تعديات دولت، خود را تحت حمايت مالكـان بـزرگ قـرار دهنـد                

آوري كنند، تعداد كساني كه تحت نظـارت   بايد ماليات را براي دولت جمع    بزرگان مزبور مي  

 آوي ماليات و عوارض آسان شـده        براي دولت بدين صورت جمع    . آنان بودند افزايش يافت   

داران در ايران تا حدي رسيد كه پادشاه از نظر مالي و نظـامي وابـسته بـه         قدرت زمين . بود

هاي مجلل روستاييان عالي رتبه از آنها اعياني ساخته بـود             ثروت فراوان و كاخ   . آنان شدند 

اراي سـربازان و    كردنـد و د     هاي خويش زندگي مي     كه جداگانه در املاك وسيع خود و كاخ       

طور كه اشاره شـد،        قدرت يافت كه همان    يطبقه اول به قدر   . خدمه و غلامان بسيار بودند    

  14.توانست جلو آنها بايستد مينشاه نيز 

  

  موقعيت دهقانان در جامعه ايران اسلامي

در اواخر عمر پر آشوب حكومت ساسـاني، اعـراب مـسلمان ايـران را در مـدت زمـان                    

هاي مختلف جامعه ايراني دچار       در پي اين واقعه بزرگ، طبقات و گروه       . دنردكتح  فكوتاهي  

هاي ايراني همانند گذشته پابرجا و دست  اما شالوده اصلي برخي از خانواده.  گرديدتحولاتي

دهقانان قبـل از اسـلام از طبقـه         . توان به دهقانان اشاره كرد      از اين ميان مي   . نخورده ماند 

  .شدند مينجبا و اشراف ايران محسوب 
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و اين پادشاهي به دست ايشان بود و از كار و رفتار و از نيك و بد و از كم                    

  15.پس ما را به گفتار ايشان بايد رفت. و بيش ايشان دانند

آيد كه اين گروه از جامعه ايراني كمتر از اقوام ديگر بـا                تاريخي چنين بر مي    هايهنوشت

 ـ    اين خانواده . اند  تهتازه واردان به ايران و بيگانگان آميزش داش        هـاي     در ازدواج  غها سعي بلي

ان و ايرانيان پـيش     نباره وضع نژادي اين دهقا     برخي در . اند  خانوادگي ميان خودشان داشته   

 اند، براي مثال در دو      گاه كلمه دهقان را به كار برده      » ايراني واقعي «مله مغول به جاي     حاز  

  :ني در برابر ترك و تازي به كار رفته استبيت از فردوسي كلمه دهقان درست به معنا ايرا

  نژادي پديد آيد اندر ميان     ز ايران و از ترك و از تازيان

  ها به كردار بازي بود سخن    نه دهقان، نه ترك و نه تازي بود

نظامي، دهقان در برابر عـرب اسـتفاده شـده         » ليلي و مجنون  «در بيت ذيل از منظومه      

  :است

  ز حال عرب چنين خبر دادا      دهقان فصيح پارسي زاد

هاي زراعتي و نحوه اداره  در تركيب زمين)  ق23 ـ 13(مسلمانان در دوره خلافت عمر 

دهقانان همچنان مأمور جمع آوري ماليات رعايا و كـشاورزان          . آنان دخالت چنداني نكردند   

 به عنوان   پس از مدتي اين دهقانان    . دادند  بودند و در دوره اسلامي نيز به اين كار ادامه مي          

توان گفت ايـشان واسـطه        در واقع مي  . شدند  عامل يا همان والي ناحيه خويش منسوب مي       

از نخستين كارهاي سـعد وقـاص، فـاتح         . آمدند  ميان كشاورزان جزء و دولت به حساب مي       

قادسيه، اين بود كه دهقانان را گرد آورد و آنها را به آنچه در نظام قديم بر عهـده داشـتند                     

هد ساخت، يعني به آنها گفت كه همچنان به كار و انجام وظايف خـود ادامـه                 همچنان متع 

 همين امر باعث گرديد كه در     . گو بدانند   دهند و از آن پس خود را در برابر نظام جديد پاسخ           

اند به ديوان خراج و       هاي دوراني كه آن را دوران فتوح خوانده         ها و آشفتگي    گير و دار جنگ   

ه همچنان زير نظر دبيران و ديوانيان ايراني به كـار خـود ادامـه               هاي مختلف آن ك     سازمان

 در زمـان حكومـت      16.ها پويا و اسـتوار بماننـد         چندان آسيبي نرسد و اين دستگاه      ،دادند  مي
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 نيز نام دهقانان را در رديف اسواران و ده سـالاران بـراي جمـع آوري                 7عليمنين  ؤيرالمام

  17.بينيم ماليات مي

ع از قرن پنجم هجري و انحطاط طبقات زمين دار بـه تـدريج              با گسترش سيستم اقطا   

خـرده مالـك و     «اهميت و اعتبار دهقانان كاستي گرفت و واژه دهقان به تدريج از معنـاي               

يعني معنـايي كـه در اصـل داشـت تحـول            » روستايي، زارع و كشاورز   «به معناي   » مالك

كـم  . رفـت   مالك به كار مي   يافت؛ اگر چه در قرن ششم و هفتم هنوز اين كلمه در معناي              

هـاي بعـد از ورود اسـلام بـه             در دوره  18.الاني به نام جهبذ جاي دهقانان را گرفتنـد        كم دلّ 

 كم كم مقام دهقانان بزرگ و داراي مقام در جامعه ايران تنزل يافت، به نحوي كـه                  ،ايران

مـد،  آ  هاي مزروعي به حـساب مـي        ترين مأمور محلي زمين     كه مهم ) ايذخذك(مقام كدخدا   

كدخدا در امـلاك  . تحت نظر دولت گرديد و كلمه دهقان به معناي زارع و روستايي در آمد       

كم كار تا آنجا پـيش رفـت كـه            اربابي در واقع حكم نوكر يا مباشر مالك را پيدا كرد و كم            

 كدخدا همچنين سهم    19.تشاشات گرديد غمسئوول انتظامات عمومي ده و رفع منازعات و ا        

  20.داشت ات و محصولات اخذ شده را بر مياي از مالي و بهره

بسياري از دهقانان ايراني كه به دين زرتشت بودنـد از آن ديـن برگـشتند و اسـلام را                    

اين در حالي است    . ها، فرهنگ، آداب و رسوم نژاد خود بودند         پذيرفتند؛ اما آنان حامل سنت    

اي بودند كه     د طبقه كه قبطيان مصر در طي قرون متمادي حكومت يونانيان تا بيزانس فاق           

وضعيت كشاورزان و دهقانان بستگي بـه برخـورد         . ها و فرهنگ خويش را حفظ كنند        سنت

هـاي   هـاي بـسيار، زمـين    گيـري  در روزگار بني اميه به سبب سخت      . ها با آنان داشت     دولت

زراعي رو به خرابي گذاشت و بسياري به شهرها پناهنده شدند؛ ولي در زمان بنـي عبـاس                  

داران و امور كشت و زرع، وضـعيت عمـومي ايـن              هاي جانبدارانه از زمين     سياستبا اعمال   

 21.هـا كـاملاً مـشهود اسـت         قشر به حالت خوبي بازگشت و اين جريـان از ميـزان ماليـات             

  .گردد كه وضعيت كشاورزان هميشه يكسان نبوده است بنابراين مشاهده مي

آمدنـد كـه       اسلام به شـمار مـي      از معدود طبقات ايران قبل از     ) اشراف محلي (دهقانان  

دانيل در اين باره چنين     .  ايراني بودند   مورد وثوق و اعتماد هم فاتحان مسلمان و هم جامعه         



 
 
 
  
 

  

  

  

  دهقانان در ايران دوره اسلامي

 

 
 
 
 

52 

  :نويسد مي

هـاي    روستاييان امور خود را به طور كلي توسط تشكيلات محلـي حكومـت            

كردند و اين دهـاقين در        اداره مي » دهقان«بلدي و به كمك يكي دو نفر از طبقه          

  22.رابر حمايت اعراب پرداخت مبلغي را متعهد بودندب

 از نوع ماليات    شدميجمع آوري و پرداخت     مالياتي كه توسط دهقانان     شايان ذكر است    

نشان حقارت ) جزيه(در ايران قبل از اسلام پرداخت ماليات سرانه . زمين يا همان خراج بود

و معمولاً ويژه طبقات پايين جامعه بود؛ بـه همـين دليـل در دوره               . گشت  و ضعف تلقي مي   

  .شدند اسلامي بسياري از دهقانان مسلمان مي

ماليات سـرانه در نظـر       .انه بود قبول اسلام فقط موجب معافيت از ماليات سر       

ايرانيان علامت تعلق به طبقه پايين اجتماع بود و اين طرز تفكر در دوره حكومت    

  23.ها نيز ادامه داشت عرب

اي را بـا وجـود        دانستند و اگـر ناحيـه       معمولاً دهقانان را مايه خير و بركت و آباداني مي         

هاي صاحب    اين نكته در نوشته   . ه بود كردند حاكي از آباداني آن ناحي       دهقانانش توصيف مي  

 از رسوم ايرانيان قبـل از اسـلام كـه           24.شود   در قرن چهارم به كرات ديده مي       حدود العالم 

 زمـاني كـه     7امام علـي  . دهقانان به حفظ آن همت گماشتند، رسم هديه نوروز به خلفا بود           

بـت ماليـات ايـشان بـه        دهقانان ايراني هديه نوروز تقديم كردند دستور دادند تا آن را از با            

  25.حساب بياورند

  

  هاي علمي دهقانان و پيشرفت

پس از ورود اسلام به ايران و مسلمان شدن اين سرزمين، زبان و خط عربي به سرعت                 

هـاي فارسـي      هاي اوليه هجري در ايران كمتر به نگارش         رواج يافت، به طوري كه در قرن      

كه خود اولين سلسله نيمـه  )  ق255 ـ  205(ن احتي دولتمرداني چون طاهري. خوريم بر مي

روند، بـراي زبـان فارسـي اهميـت چنـداني قائـل               مستقل ايراني بعد از اسلام به شمار مي       
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با اين حال به وجود آمدن يك طبقه از رهبران سياسي محلي و شكفتن علم و ادب . نبودند

  26.در زبان اصلي به حد قاطعي به حفظ و استقلال زبان ايراني خدمت كرد

. اي همـراه بـود      ها پس از ورود اسلام به ايران كلمه دهقان با كاربرد محترمانه             ا مدت ت

كـرد و در روايتـي وي خـود را            افتخـار مـي   . سلمان فارسي از آن رو كه پدرش دهقان بود        

 دهقانان از جمله قشرهاي مورد توجـه        27.اي از جي اصفهان معرفي كرده است        دهقان زاده 

از عرفـاي   ) دايـه (نجم الـدين رازي     . ها مطالبي نگاشته شده است    باره آن  جامعه بودند و در   

در «به اين سلك با نام      ) باب پنجم، فصل ششم    (مرصاد العباد قرن هفتم هجري در كتاب      

هـاي اخلاقـي را بـه         پرداخته است و امـر و نهـي       » بيان سلوك دهاقين و رؤسا و مزارعان      

  28.ايشان گوشزد نموده است

هـا و     مطمئناً او از تاريخ نياكان خود و از داسـتان         . اند  ده دانسته فردوسي را نيز دهقان زا    

ها و تاريخ ايران اطلاع يا به دانستن آنها شوق و علاقه داشـت و تربيـت خـانوادگي              افسانه

فردوسي در آن هنگام از تمكن مـالي        . وي را بر آن داشت كه به اين كار سترگ دست زند           

بسياري از شـاعران    .  خود را در اين راه مصرف كرد       خوبي برخوردار بود و زندگي و سرمايه      

ورزيدنـد و     هاي اصيل ايراني بودند كه به حفظ فرهنگ فارسي عشق مـي             ايراني از خانواده  

  .هاي ملي ايران بودند در صدد حفظ ارزش

، زيرا شغل ايـشان     )اعراب تقويم قمري داشتند   (ايرانيان با تقويم خورشيدي آشنا بودند       

هايي در مورد نجوم و به طـور كلـي            بايست اطلاعات و آگاهي      اين رو مي   كشاورزي بود؛ از  

شك دهقانان و طبقه كشاورزان ايراني  توان گفت بي داشتند؛ بنابراين مي اجراي سماوي مي

آثـار  ابوريحـان بيرونـي در      . انـد    نجوم و احكام آن به تمدن اسلامي سهم داشته         لدر انتقا 

  :نويسد  ميالباقيه

فهمـد كـه آگـاهي        هاي نجومي اعراب دقت كند مـي        در كتاب چه هر كس    ... 

ايشان در اين امر بيشتر از اطلاعات كشاورزان جاهاي ديگر در فهميـدن موسـم               

  .هر عمل و اوقات و آفات نيست
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سپس بيروني به تفصيل به توجه ايرانيان به خصوص دهقانـان بـه نگاهداشـت ايـام و          

  29.پردازد اعياد مي

هاي فراوانـي از      توان نمونه   هاي تاريخي متون دوره اسلامي مي      به طور كلي در بررسي    

توان به سخنان يعقـوب ليـث         هاي ايراني را ديد؛ براي مثال مي        زاده  هوش و ذكاوت دهقان   

  30.صفار با روستاييان سيستان اشاره كرد

  

  دهقانان و امور سياسي

 ـ        دهقانان در جنگ   ،در قرن اول هجري    ت از كيـان    هاي اعراب مسلمان در جبهه حماي

پـيش از اسـلام، شـهرياران ايـران از دهقانـان در             . ايران و ايرانيان كوشش بـسيار كردنـد       

ترين نيروهاي كمـك      از آنجا كه دهقانان از بزرگ     . گرفتند  هاي خود كمك بسيار مي      جنگ

رفتنـد،    ها، چه از نظر مالي و چه پشتيباني سربازهاي جنگي، به شمار مي              كننده به درگيري  

  .ها بر عهده داشتند ها و پيروزي سهم بسيار زيادي را در شكستبنابراين 

در (اي از دهقانان منـاطق مختلـف ايـران            در جريان فتح ايران به دست مسلمانان عده       

شد رعاياي ديگر نيز به دنبال        مسلمان شدند و زماني كه دهقاني مسلمان مي       ) عراق كنوني 

برد؛ مانند جميـل بـن        اين خصوص نام مي   بلاذري از چند دهقان در      . آوردند  وي اسلام مي  

بصبهري دهقان فلاليج و نهرين، بسطام بن نرسي دهقان بابل و خطرنيـه، رفيـل دهقـان                 

به دستور عمـر جزيـه از آنـان برداشـته شـد، ولـي               .  دهقان نهرالملك و كوثي    ، فيروز ،عال

هـروذ در   كرد ماننـد دهقـان م        گاهي نيز دهقاني مقاومت مي     31.پرداختند  همچنان خراج مي  

شرق دجله كه با هاشم بن عتبه، سردار مسلمان، به قرار پرداخت مبالغي صلح نمود، اما در                 

  32.نهان به مقاومت و درگيري با مسلمانان پرداخت

در . رفتند  دهقانان در دوره اسلامي همچنان بخشي از طبقات ممتاز جامعه به شمار مي            

.  و افـراد مختلـف متفـاوت بـود         هـا    ميزان خراج براي گـروه     7زمان حكومت حضرت علي   

  :نويسد بلاذري ضمن شرح اين مطلب مي

شـوند و انگـشتري طـلا بـه           و مرا بفرمود تا بر دهقاناني كه بر يابو سوار مي          



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 36-35، شماره مسلسل 1387پاييز و زمستان  نهم،          سال 

 

 
 
 
 

55

 درهـم در    24 درهم و بر بازرگانان ميانه حـال هـر نفـر             48كنند هر نفر      دست مي 

  33.مسال و بر مزدوران و ساير كسان هر مردي دوازده درهم قرار ده

گردد كه دهقانان به مراتب از درجات بـالاتر و ثـروت بيـشتري                از اين گفتار معلوم مي    

  .نسبت به قشر بازرگان برخوردار بودند

فـتح طـراز بـه      . هاي سوم و چهارم هجري در ماوراءالنهر نقش داشتند          دهقانان در قرن  

سـلام و تبـديل     دست سامانيان و گرايش امير طراز و بسياري از دهقانـان آن ناحيـه بـه ا                

بـا ايـن حـال      . كليساي آنجا به مسجد جامع، زمينه نفوذ اسلام را در آن ناحيه فراهم آورد             

اي نبود كه بتوان براي آنان در تحولات سياسـي جامعـه نقـش و                 وضعيت دهقانان به گونه   

تـوان بـه ايـن واقعيـت،          با بررسي مدارك و اسناد تاريخي مي      . سهم به سزايي را قائل شد     

هاي سياسي قرون اوليـه اسـلامي،         ت كه در اكثر قريب به اتفاق حوادث و آشوب         دست ياف 

كردنـد در     كردند و بيشتر سعي مي      دهقانان كمتر از سايرين در اين گونه مسائل دخالت مي         

در . دنانجام ساير امور مانند زراعت و مسائل مربوط به زمين و گاه امور فرهنگي فعاليت كن               

رودكي در اين باره    . در دربار ايشان از اعتبار و مقام برخوردار بودند        دوره سامانيان، دهقانان    

  :سرايد مي

  34يك صف حرّان و پير صالح دهقان  يك صف ميران و بلعمي بنشسته

  

  گيري نتيجه

به ) دهقانان( گروهي به نام دهگانان      ،پيش از اسلام در طبقات مختلف اجتماع ايرانيان       

هـاي خـاص ارزيـابي         به لحاظ ثروت يـا برتـري       گاهي طبقات يك جامعه   . خورد  چشم مي 

هـاي    ها و اصـالت     شوند؛ اما در مورد طبقه دهقانان بايد گفت اين گروه به لحاظ شرافت              مي

اين احترام معمولاً   . ذاتي و مناعت طبعي كه داشتند مورد احترام و ارج و قرب خاصي بودند             

داراني بودند كه واسطه ميان        يندر واقع آنان خود زم    . ها بود   هم از جانب مردم و هم دولت      

  .تر و مأمور وصول ماليات بودند شاه و رعاياي پايين

پس از فتح ايران به دست اعراب مسلمان، طبقات اجتماعي مردم دستخوش تحـولات              
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تر و نـاتوان آن چنـان         هاي بالا و همچنين طبقات ضعيف       ثروتمندان و لايه  . بسياري شدند 

نمود؛ امـا در ايـن بـين          ختن آنها از يكديگر بسيار سخت مي      در هم آميختند كه گاه جدا سا      

. ها همچنان استوار ماندند و از موضع و اصالت خانوادگي خويش دفاع كردند              برخي از گروه  

. ها و رسوم خود از هيچ تلاشـي فروگـذار نكردنـد             آنها حتي در حفظ زبان، فرهنگ و آداب       

باليدنـد و همـه اينهـا     اده بودند بر خود مـي بسياري از بزرگان ايران زمين از اينكه دهقان ز     

  .ها دارد نشان از بزرگي اين خانواده
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  هانوشتپي

                                                 
 . ذيل دهقان) 1371م، تشهاميركبير، چاپ : تهران (فرهنگ فارسيمحمد معين، . 1

ذيـل  ) 1362اميركبيـر، چـاپ پـنجم،       : تهـران  (برهان قاطع محمد حسين خلف تبريزي،     . 2

  . دهگان

) 1363انتشارات خيام، چـاپ دوم،      : جابي (فرهنگ جامع فارسي آنندراج   محمد پادشاه،   . 3

  . ذيل دهقان و ديهقان

  .  مقاله لونگريرث اديمزدايرة المعارف عربي،. 4

علمـي و   : تهـران ( ترجمـه منـوچهر اميـري        مالـك و زارع در ايـران،      لمبتون،  . كي. آن  . 5

  . 788ص ) 1377فرهنگي، چاپ چهارم، 

  . 37ص ) 1363دنياي كتاب، چاپ سوم، : تهران (فارسنامهابن بلخي، . 6

  . 186 ص همان،. 7

اميركبيـر، چـاپ    : تهـران ( ترجمه مسعود رجب نيـا       ميراث باستاني ايران،  ريچارد فراي،   . 8

  . 349ص ) 1377پنجم، 

  . 89 ص همان،. 9

علمي و فرهنگي،   : رانته( ترجمه روحي ارباب     تاريخ ايران باستان،  ميخائيل دياكونف،   . 10

  . 325ص ) 1382چاپ سوم، 

  . 326 ص همان،. 11

انتشارات پيام، چاپ   : جابي( ترجمه كريم كشاورز      تاريخ ايران،  پيگولوسكايا و ديگران،  . 12

  . 82ص ) 1354چهارم،  

  . 108 ص پيشين،ابن بلخي، . 13
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ي و فرهنگـي،    علم ـ: تهـران ( ترجمه محمـد معـين       ايران از آغاز تا اسلام،    گيرشمن،  .ر. 14
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  . 287ص ) 1372هفتم، 
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  . 83ص ) 1362طهوري، : تهران( به كوشش منوچهر ستوده حدود العالم،. 24

  . 88 ص پيشين،محمد محمدي، . 25
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  . 242ص ) 1318

علمي و فرهنگي، چاپ دهم،     : تهران( به اهتمام رياحي     مرصاد العباد، ،  رازينجم الدين   . 28

  . 513ص ) 1383
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اميركبيـر، چـاپ سـوم،    : قـم (شـت   ترجمه اكبـر داناسر آثار الباقيـه، ابوريحان بيروني،  . 29

  .فصل نهم) 1363
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  منابع

  .1363دوم، تهران، دنياي كتاب،  چاپ فارسنامه، ابن بلخي، -

 ترجمه جواد افلاطوري، چـاپ دوم،       تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي،      اشپولر، برتولد،    -

  .1364شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 

  .1363جا، انتشارات اميركبير،  ترجمه اكبرداناسرشت، بيآثار الباقيه، بيروني،ابوريحان، -

  .1367ترجمه محمد توكل، چاپ دوم، تهران، نشر نقره، فتوح البلدان،  بلاذري، احمد بن يحيي،-

  .1314 تصحيح محمد تقي بهار، تهران، موسسه خاور، تاريخ سيستان، -

 ترجمـه احمـد آرام و كيكـاووس جهانـداري، چـاپ سـوم،               بيست مقاله،  تقي زاده، حسن،     -

  .1381انتشارات علمي و فرهنگي، 

  .1362 چاپ پنجم، تهران، انتشارات اميركبير، هان قاطع،بر خلف تبريزي، محمد حسين، -

 بـه كوشـش منـوچهر سـتوده، تهـران، انتـشارات             لـي المغـرب،    ا حدود العالم من المـشرق     -

  .1362طهوري،

  .تا ، دارالفكر، بي9 ج  المعارف الاسلاميه،ةدائر -

لي موحد، چـاپ     ترجمه محمد ع   ماليات سرانه و تاثير آن در گرايش به اسلام،         دنت، دانيل،    -

  .1358سوم، تهران، انتشارات خوارزمي، 

 ترجمه روحي ارباب، چاپ سوم، تهران، انتشارات        تاريخ ايران باستان،   دياكونوف، ميخائيل،    -

  .1382علمي و فرهنگي، 

 ترجمه علي جواهر كلام، چاپ هفتم، تهـران، انتـشارات           تاريخ تمدن اسلام،   زيدان، جرجي،    -
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  .1372اميركبير، 

 ترجمه مسعود رجب نيا، چاپ پنجم، تهران، انتشارات         ميراث باستاني ايران،  ي، ريچارد،    فرا -

  .1377علمي و فرهنگي، 

 ترجمـه محمـد معـين، چـاپ پـنجم، تهـران، شـركت        ايران از آغاز تا اسـلام،  گيرشمن، ر،   -

  .1377انتشارات علمي و فرهنگي، 

هر اميـري، چـاپ چهـارم، تهـران،          ترجمه منـوچ   مالك و زارع در ايران،    س،  . ك.  لمبتن، ا  -

  .1377انتشارات علمي و فرهنگي، 

  .1367 چاپ سوم، تهران، انتشارات خوارزمي، نقد حال، مينوي، مجتبي، -

  .1371 چاپ هشتم، تهران، اميركبير، فرهنگ فارسي، معين، محمد، -

  .1318 تصحيح ملك الشعراي بهار، انتشارات كلاله خاوري، مجمل التواريخ و القصص، -

، فرهنگ ايران پيش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامي و ادبيات عربـي               محمدي، محمد،    -

  .1374چاپ سوم، انتشارات توس، 

  .1375 چاپ اول، انتشارات توس، تاريخ و فرهنگ ايران،، ________ -

  .1363 چاپ دوم، انتشارات خيام، فرهنگ جامع فارسي انندراج، محمد پادشاه، -

 تاريخ ايران از دوران باستان تـا پايـان سـده هجـدهم مـيلادي،              وسكايا و ديگران،     ن، پيگول  -

  .1354ترجمه كريم كشاورز، چاپ چهارم، انتشارات پيام، 

 به اهتمام دكتر رياحي، چاپ دهم، تهران، انتـشارات علمـي و             مرصاد العباد،  نجم الدين دايه،     -

  .1383فرهنگي، 

جـا، انتـشارات تـوس،      يح مدرس رضوي، چاپ دوم، بي      تصح تاريخ بخارا،  نرشخي، ابوبكر،    -

1363.  


